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ز یک مشرق نمایان شد دو خورشید جهان آرا
یکی صادق)ع(  یکی احمد)ص(  یکی عالی  یکی اعلا 

ــروه انــدیــشــه - ولادت بــاســعــادت پیامبر  گـ
عظیم الشأن اسلام، حضرت محمد مصطفی)ص( 
به جامعه بشری حیاتی الهی بخشید. میلاد آن 
رســول رحمت، آن صفوت عالمیان، آن حبیب 
ــت. آن  ــدا، نقطه عطفی در تاریخ بشریت اس خ
حضرت در محیطی دیده به جهان گشود که در 
جهل و ستم غوطه ور بود. یکی از معجزات بزرگ 
رسول خدا)ص(، زدودن آثار ظلم و جهل از چهره 
شبه جزیره عربستان و عرضه عالی ترین مکتب 
انسان ساز به بشریت است. زندگی پرفراز و نشیب 
حبیب خدا)ص(، مشحون از نکات آموزنده و وقایع 
شگفت آوری است که بازگوکردن آن ها، یادآوری 
بهترین خوبی هاست. با این حال، در بررسی وقایع 
زندگانی پیامبراکرم)ص(، باید به همه جوانب 
توجه کنیم و نباید به یک دوره خاص، محدود شویم. 
به همین دلیل، آشنایی با وقایع دوران ولادت 
ــدازه شناختن اتفاقات دوران  آن حضرت، به ان
جوانی و سپس، بعثت خیرالبشر)ص(، مهم و 
تأثیرگذار است. آن چه در پی می آید، فرازهایی از 
جلد نخست کتاب ارزشمند »پیشوایان هدایت« 
است که زیرنظر حجت الاسلام سید منذر حکیم 
به رشته تحریر درآمده است. »پیشوایان هدایت«، 
مجموعه ای 14جلدی است که هر یک از مجلدات 
آن، به یکی از معصومین)ع( اختصاص دارد. 
به زندگانی حضرت  در نخستین جلد کتاب، 

ختمی مرتبت)ص( پرداخته شده است.

طلوع خورشید هدایت در سرزمین جهالت	 
قبل از بعثت نَبَوی، فساد و جور و ستم در جامعه 
شبه جزیره عربستان، ریشه دوانیده بود. جامعه 
یادشده، از یکپارچگی لازم برخوردار نبود و برای 
جلوگیری از سقوط و تباهی که نشانه هایش در 
جامعه جزیرة العرب پدیدار شده بود، ویژگی های 
اجــتــمــاعــی و فرهنگی بــرخــاســتــه از زنــدگــی 
صحرانشینی کافی به نظر نمی رسید. پیمان هایی 
که در آن دیار به وجود آمد، پدیده ای اجتماعی برای 
رویارویی با آن پراکندگی بود، ولی تعدّد آن ها، 
دلیل نابودی قدرت مرکزی در آن جامعه به شمار 

می آمد. ما به جز اقدام برخی افراد که تنها نمایانگر 
نپذیرفتن فساد و تباهی جامعه آن روز بود، هیچ 
حرکت و اقدام قابل توجهی در مسیر اصلاح و تغییر 
در جزیرة العرب نمی بینیم. ولی همین اقدامات 
فردی نیز، به سطحِ نظریه یا حرکت دگرگون ساز 
مؤثّری در این جامعه نرسید. گاهی جدایی و 
ازهم پاشیدگی جامعه قریشی را، در پدیده اختلاف 
آنان پیرامون بنای کعبه نیز، می توان ملاحظه 
کــرد؛ آن هم زمانی که قریش از گرامی ترین و 

یکپارچه ترین قبایل عرب به شمار می رفت.

رویداد پرشکوه ولادت آخرین پیامبر)ص(	 
هنوز آیین نصرانیت اهداف خود را در جامعه 
بشری محقق نکرده و تأثیر زیادی نگذاشته بود 
که دنیا غرق در مظاهر گمراهی و انحراف شد و 
مردم در دام گمراهی فتنه ها گرفتار و سرگردان 
شدند و جهل و نادانی، آنان را خوار و بی مقدار 
کــرد. آشفتگی اوضــاع روم، کمتر از آشفتگی 
اوضاع رُقبای خود در فارس نبود و جزیرة العرب، 
اوضاعی بهتر از آن دو نداشت و همه در لبه 
ــرآن کریم به  ــرار داشـــت. ق گــودالــی از آتــش ق
گونه ای بسیار رسا و بلیغ، گوشه ای از زندگی 
اسف بار بشر را در آن دوران شرح داده است؛ 
چنان که علی بن ابی طالب)ع( در تعدادی از 
خطبه های خود، از اوضــاع دردناکی که با آن 
ــم دوران بــوده، تصویری ملموس ارائــه داده  ه
است. از جمله، در توصیف اوضاع جامعه ای که 
پیامبراکرم)ص( در آن به رسالت مبعوث شد، 
می فرماید:»هنگامی خداوند رسالت را بر عهده 
او گذارد که مدت ها از بعثت پیامبران پیشین 
سپری شده بود و ملت ها در خواب عمیقی فرو 
رفته بودند، فتنه و فساد، جهان را فرا گرفته و 
کارهای خلاف میان مردم گسترش یافته بود 
و آتش جنگ زبانه می کشید. روشنایی از دنیا 
رخــت بربسته و مکر و فریب ظاهر شــده بود. 
برگ های درخت زندگی به زردی گراییده بود 
و از ثمره زندگی خبری نبود. آب حیاتِ انسان 
به زمین فرو رفته و نشانه های هدایت فرسوده 

شده بود. پرچم های هلاکت و بدبختی آشکار 
شده بــود.« در اوضاعی چنین دشــوار که بشر 
آن را پشت سر می گذاشت، نورالهی درخشید 
و بندگان خدا و دیار آنان را روشنایی بخشید و 
به زندگی ارزشمند و سعادت همیشگی مژده 
داد. اهل بیت رســول خــدا)ص( که از دیگران 
آگــاه تــرنــد، روز میلاد آن بــزرگــوار را در پگاه 
روز جمعه، هفدهم ربــیــع الاوّل، دانسته اند و 
همین تاریخ، بین شیعه معروف است. دیگران 
برآنند که آن حضرت، روز دوشنبه، دوازدهم 
همین ماه چشم به جهان گشوده است. برخی 
ــوع رخــدادهــای  منابع تاریخی و روایــی از وق
شگفت انگیزی در روز ولادت آن بزرگوار سخن 
می گوید؛ از جمله خاموش شدن آتش آتشکده 
فــارس، وقوع زمین لــرزه ای که در اثر آن دَیر و 
صومعه ها ویران شد و هر معبودی که در کنار 
خدای عزّوجل مورد پرستش قرار می گرفت، از 
جایگاهش برکنده شد و بت های نصب شده، به 
رو، بر زمین فرو افتادند. زمانی که وجود مقدس 
رســول اکــرم)ص( پا به عرصه وجــود نهاد، این 
جملات را بر زبان مــی آورد:»ا... اکبر، والحمد 
ا... کثیراً وسبحان ا... بکرةً واصیلًا.« پیامبر 
اسلام)ص( به دو نام »محمد« و »احمد« معروف 
بود و قرآن کریم هر دو نام را یادآور شده است. 
تاریخ نگاران آورده انـــد که عبدالمطلّب، جد 
پیامبر)ص(، آن حضرت را »محمد« نامید و در 
پاسخ آنانی که سبب این نام گذاری را از او جویا 
شدند، می فرمود: خواستم وی در آسمان و زمین 
مورد ستایش قرار گیرد؛ چنان که مادرش آمنه 

نیز، قبل از جدش وی را »احمد« نام نهاده بود.

ــوار پــس از واقعه  ــزرگ دوران امــامــت ســه امــام ب
عاشورا، یعنی امام سجاد، امام باقر و امام صادق 
علیهم السلام را می توان دوره تبیین فکری، علمی 
و فرهنگی اسلام ناب دانست. در این دوران بود 
که امام سجاد علیه السلام با تلاش علمی خود و 
نیز بهره گیری از قالب مناجات و دعا، به بازسازی 
پایه های اسلام ناب پرداختند. در ادامه حرکت 
ایشان، امام باقر علیه السلام هندسه و چهارچوب 
اسلام اصیل نبوی و علوی را با اصول و فروع دین 
تبیین کردند و سپس امــام صــادق علیه السلام 
پایه های دین را بر آن بنا نهادند و مرجعیت علمی، 

دینی و سیاسی ائمه)ع( را تثبیت کردند.

چرا نهضت علمی؟	 
یکی از روشن ترین دلایل روی آوردن امام صادق 
علیه السلام به نهضت علمی، این است که در »زمان 
امام صادق علیه السلام یک نهضت علمی و فکری و 
فرهنگی عظیم و جنگ عقاید شروع شده بود که نه 
قبلش و نه بعدش همچون نهضت عظیمی وجود 
نداشت. به قول یکی از مورخین، مسلمانان در 
این وقت از میدان جنگ و لشکرکشی متوجه فتح 
دروازه های علم و فرهنگ شدند. مردم تحت تأثیر 
تشویق های قرآن و پیامبر به علم آموزی و تعقل قرار 

گرفته بودند.
نهضت های علمی و فکری بیش از نهضت های 
سیاسی وجــود داشــت. علوم اسلامی در حالت 
ــوای امویان و عباسیان فرصتی  تدوین بــود. دع
طلایی را به وجود آورده بود. در میان مسلمانان 
یک شور و هیجان برای فهمیدن و تحقیق پیدا شده 
بود ]...[ همه این ها ایجاب می کرد که شخصی 
مثل امام صادق علیه السلام این جبهه را رهبری 

کند و بساط تعلیم و ارشــاد خود را بگستراند.« 
اما مهم ترین و اصلی ترین دلیلِ روی آوردن امام 
صادق علیه السلام به این نهضت، نکته ای است 
که تأکید داریم از این زاویه به آن نگاه شود؛ یعنی 
مبارزه علمی و جهاد علمی حضرت برای تشکیل 
حکومت اسلامی و سپس تمدن اسلامی. این نکته 
را با مقدمه ای از رهبر انقلاب روشن تر می کنیم: 
»رجال روحانی و قضات و محدثان و مفسران ]...[ 
به ابزاری در دست قدرتمندان یا اشتغالی برای عمر 

بی ثمر این تبه کاران و تبه روزان تبدیل شده بود.«

قیام سیاسی یا جهاد با ابزار دانش؟	 
این سیاست حکومت داران در استفاده از قدرت 
علم، امام صادق علیه السلام را بر آن داشت تا با 
تعمق و تدبر در جوانب امور تصمیم مهمی بگیرند. 
حضرت یا باید وارد کار سیاسی و مبارزه علنی 
می شدند -که با توجه به آماده نبودن کامل شرایط 
ــان، چه بسا به یک انتحار سیاسی دست  آن زم
بزنند- یا این که به یک انقلاب صامت و بنیادی 
روی آورند. رهبر انقلاب با توجه به اوضاع آن زمان، 
دو تصمیم و تکلیف مهم پیش روی امام)ع( را این 
گونه بیان می کنند: » نخست، تبیین و تطبیق و 
تفسیر مکتب که خود متضمن مبارزه با تحریف ها 
و دستکاری های جاهلانه و مغرضانه است و دوم، 
پی ریزی و زمینه سازی نظام قسط و حق و توحید 
-و در صورت وجود چنین نظامی، دوام بخشیدن 
به آن- اکنون در چنین اوضاع و احوال نابسامانی، 
امام صادق علیه السلام بار این امانت را بر دوش 
می گیرد و عهده دار آن دو تکلیف می شود. در آنِ 
واحد، هر دو وظیفه در برابر او قرار گرفته است؛ به 
کدام زودتر اقدام خواهد کرد؟ درست است که کار 

سیاسی، دشواری های فراوان دارد ]...[ ولی کار 
فکری -یعنی مبارزه با تحریف- درحقیقت بریدن 
شاهرگ دستگاه خلافت اســت؛ دستگاهی که 
جز با تکیه بر دین انحرافی، توان بودن و ماندنش 
ــت ا... سیدعلی خامنه ای،  نیست.«) حضرت آی
پیشوای صادق، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 

1386، ص ۵۰(

 وابستگی برخی دانشمندان	 
 به حاکمان ستمگر

نکته مهم دیگری که بحث را روشن تر می کند، 
این است  که حاکمان ستمگر چه نیازی به حضور 
دانشمندان در حکومت خــود داشتند و اصــولًا 
وجود »علم« در دربار و نظام حکومت داری آن ها چه 
نقشی داشت؟ رهبر انقلاب دلیل درباری شدن 
برخی علما و دانشمندان را در دوره بنی امیه و 
بنی عباس این طور بیان می کنند: »1-  زمامداران 
که از آگاهی های دینی، بسیار کم نصیب و گاه 
به کلی بی نصیب بودند، درصــدد برآیند که این 
کمبود را به وسیله رجــال دینی وابسته به خود 
تأمین کنند و با الحاق فقها و مفسران و محدثان 
مــزدور به دستگاه حکومت خود، این دستگاه را 
باز هم ترکیبی از دین و سیاست سازند. 2-  اینان 
طبق میل و فرمان زمامدار ستم پیشه و مستبد، 
به سهولت می توانستند احکام دین را به اقتضای 
مصالح تغییر و تبدیل داده و در پوششی از استنباط و 
اجتهاد -که برای مردم عادی و عامی قابل تشخیص 
نیست- حکم خدا را به خاطر خدایگان دگرگون 
ــت ا... سیدعلی خامنه ای،  سازند.«)حضرت آی
پیشوای صادق، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 

1386، ص ۵۰(

گزارشی از رویدادهای قبل و بعد از ولادت حضرت محمد مصطفی)ص(

شرح طلوع خورشید
فلسفه نهضت علمی امام جعفر صادق)ع(

روز 13 آبان، در تقویم ما، یادآور سه 
مناسبت 

رویداد مهم تاریخی است؛ تبعید 
حضرت امام)ره( به ترکیه در سال 
1343 و پس از اعتراض شدیداللحن ایشان به 
تصویب لایحه کاپیتولاسیون، به شهادت رسیدن 
جمع کثیری از دانش آموزان و دانشجویان در مقابل 
دانشگاه تهران در سال 13۵7 به دست عوامل 
رژیم پهلوی و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط 
دانشجویان پیرو خط امــام)ره( در سال 13۵8؛ 
سه رویدادی که مجموع و چکیده آن ها را باید در 
و درک کنیم.  ببینیم  کلمه »استکبارستیزی« 
استعمارگران از نخستین سال های آغاز تکاپوهای 
استعماری، وجهی قالب از تفکر خود را به جهانیان 
عرضه کردند و آن، خودبرتربینی و حقیر انگاشتن 
دیگر ملت ها بود. این دیدگاه، چنان در تار و پود 
اندیشه غربی ها ریشه دوانده است که نمی توان آن 
را از ذات تفکر غربی جدا کرد؛ حتی اگر بر آن همه 

توحش و استکبار، ردای فریبنده ادعای حقوق بشر 
را پوشانده باشند. 13 آبان برای همه نسل ها و 
عصرها یک تلنگر است؛ تلنگری که ما را نسبت به 
ماهیت ادعاهای غرب، با تردیدهای جدی روبه رو 
می کند و نشان مــی دهــد کــه بــرای رســیــدن به 
استقلال و آزادی، تنها راه عبور، تقابل با استکبار و 
از میدان به درکردن مستکبر است. این است که در 
اندیشه رهبر فقید و بنیانگذار جمهوری اسلامی و 
ملت مسلمان ایــران، مسئله استکبارستیزی از 
جایگاه مهمی برخوردار بوده و هست. 13 آبان را 

باید زمان تجدیدعهدی دوباره با این آرمان پاینده 
بدانیم؛ زمانی برای یــادآوری خون هایی که پای 
ــد؛ شهدای  درخـــت تــنــاور انــقــلاب مــا ریخته ش
والامقامی که در پرتو فداکاری های مثال زدنی 
ــان، کــه جهانیان نیز با  ــی ــران آن هـــا، نــه فقط ای
استکبارستیزان هم صدا شده و می شوند و به رغم 
خیانت حکومت های مرتجع منطقه به این آرمان 
والا، گام های استوار خود را در این مسیر برداشته و 

برمی دارند.

13 آبان و مفهوم تاریخی »استکبارستیزی«


